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ارتفاع كم است و این موضوع همراه می شود با تحرك 
بالای بدن و نیاز زیاد به اكسیژن. نتیجه می تواند سردرد 
باشد یا حالت تهوع یا موارد جدی تر. خوشبختانه ما فقط 

درگیر دو مورد اول بودیم.
سنگ های گوگردی اواخر مسیر نشان از قله داشتند. 
هوا هم بوی گوگرد گرفته بود. گروه هایی را می دیدیم 
كه از جبهه شــمال شــرقی مشغول صعودند، بهشان 
حسابی نزدیك شده بودیم. یك بار ما برایشان بلند شعار 
می دادیم و می گفتیم: »ماشاا... به جبهه شمال شرقی! 
ماشــاا...« یك بار آنها همیــن را درباره مان می گفتند. 
آن بالا نزدیك به قله، به نظر می آمد تمام كسانی كه 
مشــغول صعود بودند یك تیم شده بودند. یك گروه، 
برای رســیدن به چیزی كه ســاعت ها برایش زحمت 

كشیده بودند.

بر فراز ایران
حدود ساعت 12 ظهر بود كه آخرین قدم هایمان را 
از روی یال برداشتیم و پا به قله گذاشتیم. ناباورانه، در 
بهت. دماوند از آن دور زیادی بلند بود. خیال می كردم 
صعــودش روزهــا و روزها زمان نیــاز دارد. حالا روی 
قله ایســتاده بودم. هر كس آن بالا می دیدمان بهمان 
می گفــت: »صعودتان مبــارك«. عكس گرفتیم. نیم 
ســاعتی را آن بالا بودیم. افراد از جبهه های مختلف 
و خوشــحال آنجــا قدم می زدنــد. یكی عكس برای 
بچه هایش می گرفت، یكی ویدئوی تبلیغاتی می گرفت، 
گروهی با پرچم عكس می گرفتند و عده ای این طرف 
و آن طرف را نگاه می كردند. دهانه آتشفشان خاموش 
پر از برف بود و تنها از گوشه ای در مسیر جبهه جنوبی، 

بخار گوگرد بیرون می زد.

بعد از حدود نیم ســاعت  كه  در بالای قله بودیم مســیر برگشت را شــروع كردیم.  مسیر برگشت هم سختی های 
خاص خودش را داشت!

ســرگروه با یكی از همراهانمان از تیم جلو افتادند. ما آرام تر و هم پاتر می آمدیم. در طول مســیر برگشــت، 
تســلط تیم های دیگر را به مســیر می دیدم و با خودم می گفتم این تســلط و مســیریابی در نگه داشتن انرژی 
در طول مسیر مهم است. سنگ های زیر پایمان لغزان بودند. قاعده ای بین كوهنوردان وجود داشت كه باید 
درباره ســنگ های زیر پایشــان دقت می كردند. اگر ســنگی از زیر پایشان در می رفت و سرعت می گرفت باید 
بلند داد می زدند: »سنگ سنگ سنگ« تا افراد جلویی از وجود آن آگاه شوند. بیشتر مسیر فرود را پشت سر 
گروه های دیگر رفتیم. می فهمیدیم كه در مســیر رفت بعضی جاها اشــتباه كرده بودیم و بعضی قســمت ها به 

همان سختی بود كه ما تجربه كردیم.

استقامت در برگشت
به پناهگاه كه رســیدیم، فهمیدیم سرگروه 
رفته. برای آن شب بلیت هواپیما داشت و باید 
زودتر به تهران برمی گشت. همراهش مانده بود 
تا باهم مســیر را ادامه دهیم. دو نفر از بچه ها 
جای ســرگروه را پر كرده بودند و هماهنگی ها 
را انجام می دادند. مواظب بودیم كه از هم جدا 
نشویم ـ در فرود امكان جدا شدنمان بیشتر بود 
چون سرعت ها یك دست نبود ـ كوله ها را دوباره 
پایین آوردیم و به قاطر ســپردیم. غروب شــده 
بــود. غــذا و آب مختصری برایمان باقی مانده 
بود. كوله هایمان دیگر حسابی سبك شده بود. 
فكر می كردیم یكی دو ســاعتی در دشــت اول 

مســیر راه خواهیم رفت و به وانت می رســیم. هوا تاریك شــد و هدلامپ هایمان را روشن كردیم. از این جای 
مسیر، همه چیز عجیب شده بود. گرسنه و تشنه شده بودیم و تنها نشانی كه از مقصد داشتیم نوری بود كه 
با ما خیلی فاصله داشــت. بچه ها كلافه شــده بودند، ســرعتمان را حســابی بالا برده بودیم اما در تاریكی پیدا 
كردن جهت ســخت اســت. به نظرم می آمد اشــتباها مســیر را منحنی جلو می رویم و زیادی به چپ و راست 
می چرخیم و این راه را طولانی تر می كرد. دیگر تقریبا همه مان در همه مسیر سكوت كرده بودیم. خبری از 

آواز و شوخی نبود و اگر بود، سریع تمام می شد. باید ادامه می دادیم. ادامه، ادامه و ادامه. 
یكی از بچه ها جلوتر رفت تا وانت و قاطرها را پیدا كند. پیدا كرد و هر چند دقیقه یك بار از راننده وانت 
می خواست نور بالا بزند تا مطمئن شویم راه درست است. بهمان زنگ زد و گفت به یك تپه می رسید، كمی 
جلوتر من ایســتاده ام. به نقطه ای رســیدیم كه دیگر نور وانت را نمی دیدیم. به نظر می آمد شــیبمان در حال 
تغییر اســت. ســه نفر از بچه ها كمی جلوتر بودند و نور انداخته بودند. یك دفعه یكیشــان گفت: »تپه. تپه رو 
دیدم. رســیدیم.« راســتش نمی دانم در این مســیر، رسیدن به قله لذت بیشتری داشت یا رسیدن به تپه و بعد 

وانت. سوار وانت شدیم و به سمت روستا رفتیم.

ماجراهای پسا صعود
بعد از برگشــتمان واكنش ها به ماجرا طولانی و مختلف بود. هر كدام از اعضای گروه روایتش را نوشــت، 
سرگروه به خاطر سریع تر رفتن یك معذرت حسابی ازمان خواست. بعضی از دوستان و آشنایانمان ما را شماتت 
كردند و بعضی تحسین. گمان می كنم در حالت كلی، دست به كوهنوردی زدن یعنی حاضر شوی از وضعیت 
معمول روزانه عبور كنی و درصدی احتمال خطر به زندگی ات اضافه كنی. مثل خیلی ورزش های دیگر. اما 
فكر می كنم كوهنوردی هم مثل خیلی دیگر از ورزش ها یك ســری اصول اولیه دارد كه دانســتنش برای 
افرادی كه دست به صعودهای سنگین می زنند واجب و ضروری است. امروز خبری خواندم كه در آن نوشته 
بود خانمی در دماوند مفقود شده، خانمی كه دو بچه دارد. با كمی جست وجو فهمیدم آماتور نبوده است، اما 
خطایی كه دیگران از او گرفته بودند چند دقیقه جدا شدن از گروه بوده. نمی دانم آیا از نظر تمام كوهنوردان 
حرفه ای این جدا شــدن خطاســت یا نه. تصمیم گیری در موقعیتی مثل كوه، با تصمیم گیری های دیگر فرق 
دارد. اما فكر می كنم از هر طرف كه نگاه كنیم، وجود و حضور آموزش كوهنوردی می تواند احتمال خطاهای 
فرد و خطرهایی كه ممكن اســت در صعود برایش رخ دهد را كاهش دهد. صعود ما خاطره انگیز و دلچســب 
بود، اما ممكن بود حادثه ســاز شــود. امیدوارم زودتر خبر زنده پیدا شــدن این خانم را بشنویم* )هرچند، حالا 

دیگر معجزه می طلبد( و چنین حوادثی با كمك احتیاط و آموزش به حداقل خودشان برسند.
*متاسفانه در زمان انتشار خبر رسید که وی جان باخته است.

موقع فتح دماوند سختی های پایین آمدن را فراموش نکنید

فرود از دماوند و مرور اشتباهات

شدیم كه كمی برای مسیر عجیب بودند. از گزارش های صعودهای قبلی 
خوانده بودیم این مسیر دست به سنگ ندارد اما ما داشتیم بخشی از مسیر 
را دست به سنگ می آمدیم. فردی كه جلو راه می رفت چندبار به عقب آمد 

و ما را از مسیر مطمئن كرد، اما بعد از مدتی جلو زد.
مسیر را با بیم و امید جلو می رفتیم. بخشی از فشار روانی ماجرا این بود 

كه آیا راه را درست آمده ایم؟ اگر اشتباه است آیا به مسیر درست می رسیم؟ 
مســیر از نظرمان آن قدرها نمی توانست منحرف شود. معمولا گروه هایی 
اطرافمان بودند و می دانســتیم نقطه های مشــخصی وجود دارد كه باید به 
آن نقاط برســیم. اما یكی دو باری كه درباره مســیر شك داشتیم، از كنار 
پرتگاه هایی رد شدیم كه به نظر واقعا خطرناك می رسیدند با سنگ هایی 

سست كه اصلا نمی شد وزن را به درستی رویشان انداخت.
چیزی كه همه را ســرپا نگه می داشــت، شــوخی ها و شعرها و شعارها 
بودند، كلام. بچه ها با كلمات به همدیگر روحیه می دادند، شعرهای خنده دار 
می خواندند، به هم می گفتند كه خیلی زود می رسیم و تا اینجای كار خوب 
بالا آمده ایم. حالا كه به آن لحظات نگاه می كنم می بینم روحیه من یك جور 
»از پس خود برآمدن بود«. می توانســتم روحیه خودم را ســر جا نگه دارم، 
ســرعتم را حفظ كنم و جلو بیایم. اما بعضی افراد گروه به آدم هایی نیاز 
داشتند كه روحیه بدهند، آنها را از كارشان مطمئن كنند، این كار را یكی 

دو نفر از گروه انجام می دادند، با انرژی و محكم.


